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 فصل سوم
، هفت عصر١٩٨٧ فوريه ١١  

 آنچه شما را در قيد نگاه مي دارد، شهوت زندگي ناآرده است
 

 :باگوان عزيز
 چطور است آه تمامي بوداهاي پيشين با پول و سكس،

  آه منابع لذات دنيايي هستند مخالفت آرده اند؟ 

 __شايد شما نخستين بودا باشيد آه موافق تمام اين ها باشيد 

 .وشبختي و سرور لذت، خ
 .و همين، سبب اينهمه مخالفت و سوء تفاهم در مورد شما مي شود

  آيا بوداهاي پيشين سعي داشته اند با سنت ها سازش آنند

  و براي امنيت داشتن، چنين بازي آنند؟

 

 . ، نكات زيادي بايد درك شوند Anand Maitreyaآناند مايتريا

 آنان از پول لذت برده اند، . هاي سلطنتي بوده اندتمامي بوداهي پيشين از خانواده : يك 

 از سكس لذت برده اند و تاجاي ممكن در تجملات زندگي آرده اند و بااين وجود، 

 . تهي بودني عميق را در خودشان احساس آرده اند

 .آنان از تجربه ي خودشان، اصلي اساسي براي تمام انسان ها درست آردند

 . ي سلطنتي زاده نمي شوندتمام انسان ها در خانواده

 .آنان فرصتي ندارند تا پول، سكس و ساير لذت هاي دنياي بيرون را تجربه آنند

پول ارضاآننده نبود، روابط جنسي سطحي بودند، تمام لذت ها __ چون آنان ناآام شده بودند 

 .آنان ترك دنيا آردند. آاملاً آسل شده بودند__ تكراري بودند و روزمره شده بودند 

يك باور غلط شكل __ با رفتن به جنگل ها و آوهستان ها __ به سبب ترك دنياي ايشان 

آه تا ترك دنيا و لذات دنيوي نكني، نمي تواني به بيداري برسي، نمي تواني به اشراق : گرفت

 .آنان تجربه ي شخصي خود را اصلي فراگير ساختند. برسي

 .هنوز هم پابرجاست. اين يك تمايل انساني است

روشن است، .  مي رفتندزيگموند فرويدبراي نمونه، فقط مردماني آه روان بيمار داشتند نزد 

 فقط با فرويد.  برودزيگموند فرويدآسي آه از نظر رواني سالم است، نيازي ندارد آه نزد 

مردمان بيمار سروآار داشت و او آن اصل را براي تمامي بشريت تعميم داد، گويي آه همه 
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 او تنها روياهاي مردمان بيمار را مي شناخت و گمان آرد آه تمام روياها،! ندبيمار هست

 .در تجربه ي او چنين بود، ولي تجربه ي او فراگير نبود. بازتاب اميال سرآوب شده هستند

 محمديتو با يك :  اساسي در انسان است fallacyبا تو نيز اتفاق مي افتد، اين يك باورغلط

 سروآار داري و با تو تقلب مي آند هندوبه تو نيرنگ مي زند، يا با يك برخورد مي آني و او 

 ارزش باورآردن ندارد و هرگز نبايد به يك هندوو تو بي درنگ نتيجه مي گيري آه هيچ __ 

 .يك مورد را شامل همگان مي آني.  اعتماد آردمحمدي

. آنان از اين آگاه نبوده اندالبته . درواقع، تمامي بوداهاي پيشين نظريه ي مرا حمايت مي آنند

تازماني آه آاملاً با دنياي بيرون آشنا نباشي، تا زماني آه يك : چيزي آه من مي گويم اين است

 . شويبوداي تمام و آامل نباشي، برايت هيچ امكاني نيست آه بتواني يك زوربا

ور در اختيارش تمامي زنان زيباي آش.  بود آه يك شاهزاده متولد شده بودبودااين خوشبختي 

ولي وقتي آه تنها بيست و نه سال داشت بسيار ناآام . بودند و او با زيباترين زن ازدواج آرد

: او به قدر آافي هوشمند بود آه بداند اينك تمام زندگيش يك تكرار مكررات خواهد بود. بود

 .شتولي او با تمام اين ها آشنايي دا. زنان بيشتر، شراب بيشتر، غذاي لذيذ بيشتر

اين هوشمندي او بود آه ديد تمام فرداهايش، پيشاپيش ديروزهايي شده اند، آينده اي وجود 

 . نداشت و او تماماً تهي بود

 .وجوي چيزي مي رفت آه وجود درونش را ارضا آند اوبايد به جست

 . نظريه ي من بسيار ساده است و توسط تمامي بوداهاي پيشين حمايت شده است

 ، همگي در خانواده هاي سلطنتي زاده جينيسم بيست وچهار پيشواي مذهبي  و تمامماهاويرا

چرا تمام اين بيست و چهار پيشوا همگي در ثروتمندترين و : فرد هرگز نمي پرسد. شده اند

  نشده؟ بودامرفه ترين خانواده ها زاده شده بودند؟ چرا يك گدا يك 

  نمي شود؟بوداو چرا انساني آه از گرسنگي در شرف مردن است 

 ........ بودا در خانواده هاي سلطنتي زاده شده اند و خود هندوتمامي تجليات الهي 

 حتي يك فرد فقير نيز به عنوان انسان به اشراق رسيده نزد هندوها و جين ها يا بوداييان 

 .اين نكته حامي نظريه ي من است. وجود ندارد

شما نخست بايد در دنيا زندگي آنيد تا ........ رد دنيا را ترك آگوتام بودابه شما گفتم آه چون 

چگونه چيزي را آه نداري ترك مي آني؟ بايد ناآام بشوي، بايد . قادر باشيد آن را ترك آنيد

چنان از لذات دنياي بيرون حالت به هم بخورد آه تقريباً آن لذات يك درد بشوند و تشويش و 

 .ن روي آوريتنها آنوقت است آه مي تواني به دور. نگراني



 حق آپي وجداناً محفوظ

 3

آنان تجربه خويش را فرافكني : ولي تمام اين بوداهاي پيشين دچار اين خطاي انساني شده اند

شايد آنان پنداشتند آه يك شخص گرسنه، آسي آه هرگز لذتي را در زندگي نشناخته . مي آنند

 شرق فقرا در: و نتيجه ي اين خطا مصيبيتي عظيم بوده است. نيز مي تواند آنان را درك آند

دستيابي به ثروت چه فايده اي دارد؟ داشتن تجملات چه فايده "فقير باقي ماندند، با اين فكر آه، 

زيرا آنان تمام اين مردم بزرگ و به اشراق رسيده را ديده اند آه تجملات زندگي __ " دارد؟

 !زيرا آه پيشاپيش فقير هستند! را ترك آرده اند و شايد وضعيت ايشان بهتر باشد

 با ترك آردن پادشاهي اش يك گدا شد، ولي آيا فكر مي آنيد آه او همان گدا است و از ابود

همان طبقه گدايان است آه هرگز چيزي از خوراك هاي لذيذ، از زنان زيبا، از آاخ ها واز 

تمام خوشي هاي ممكن نديده اند؟ در سطح، هردو يكسان به نظر مي آيند، هردو آاسه ي گدايي 

 .اين ها دو طبقه ي آاملاً متفاوت هستند__ ين ها يكي نيستند ولي ا. دارند

 . تعلق داشته باشيدبودامايلم شما به طبقه ي 

 . شدبودا بود و فقط آنگاه يك زوربااو نخست يك .......ولي

 . ديگري هرگز واقعيت بيروني را تجربه نكرده است

 .وه نيامده استاو فقط مي تواند سكس خودش را سرآوب سازد، او از آن به ست

آن را زندگي آرده است، زياده روي آرده است، وگرنه، __  نيازي به سرآوب ندارد بودا

 .انسان در بيست ونه سالگي دنيا را ترك نمي آند

 .  به دنيا آمد، تمامي ستاره شناسان آشور فراخوانده شدندبوداداستان چنين است آه وقتي 

شاه مي خواست . واده ي شاه سالخورده به دنيا مي آمد نخستين پسري بود آه در خانبودازيرا 

دقيقاً بداند آه زندگي اين پسر چه مي شود و تمامي ستاره شناس ها در عجب بودند و هيچكس 

چرا چيزي نمي گوييد؟ حتي اگر خبرهاي "شاه با سختي گفت، . آمادگي نداشت آه حرفي بزند

 ."دبدي هست، دست آم مرا در حيرت رها نكنيد، بگويي

مشكل همگي ما اين است آه اين نوزاد هيچ عاقبت "آنگاه جوان ترين آنان به سخن آمد و گفت، 

و اين موردي بسيار نادر است و ما هرگز با چنين . يك تقدير جايگزين وجود دارد. ثابتي ندارد

 . شما انتظار داريد آه ما بگوييم آه چه بر سر او خواهد آمد. موردي برخورد نداشته ايم

 او يا يك فاتح دنيا، : دو تقدير وجود دارد__ ولي او يك تقدير جايگزين دارد 

اين دو قطب هاي متضادي .  مي شود، يا يك تارك دنيا مي گردد chakravatinچاآراواتينيك 

 . هردو مورد وزن هاي مساوي دارند/ هستند و ما نتوانستيم دريابيم آه وزن آداميك بيشتر است

آنچه مي توانيم بگوييم اين است آه او دو . انيم هيچ چيز را با قطعيت بگوييمبنابراين، نمي تو

يا بزرگترين امپراطوري مي شود آه دنيا به خود ديده است و يا يكي : سرنوشت در پيش دارد
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ولي اينكه آيا او يك امپراطور شود و يا يك گدا، . از نوراني ترين افرادي آه دنيا شناخته است

 ."علم ماستوراي درك ما و 

او سرزمين هاي جديدي را فتح آرده بود و . اين تنها پسرش بود. پادشاه بسيار متعجب شد

 .........قلمرويي وسيع در اختيار داشت و اينك تنها بازمانده اش، دو تقدير در پيش داشت

گز به من آمك آنيد، به من بگوييد آه چه مي توان آرد آه او هر"او از ستاره شناسان پرسيد، 

او روياهاي مرا . اين تنها روياي زندگي من بوده است. ترك دنيا نكند، بلكه دنيا را فتح آند

 فقط به من بگوييد آه چگونه مي توانم او را . او فرزند من است. برآورده خواهد ساخت

 ."از ترك دنيا باز بدارم

. ز را خراب مي آندو منطق معمولي همه چي...... آنان همگي با منطقي معمولي توصيه آردند

تا جاي ممكن او را در راحتي و تجمل احاطه آنيد تا او هرگز رنج هاي زندگي را "آنان گفتند، 

زيباترين دختران را در اطرافش گردآوريد تا هرگز احساس محروميت جنسي . احساس نكند

رگز برايش در مناطق مختلف آشور، در فصل هاي مختلف، آاخ هايي درست آنيد  تا ه. نكند

آنان تمام جزييات زندگي را آه بايد براي آن نوزاد ." احساس گرماي زياد و سرماي زياد نكند

او __ حتي برگ هاي مرده و بي جان بايد هرشب از باغ ها تميز شوند : مهيا باشد برشمردند

 هرگز نبايد برگي مرده را ببيند، زيرا آسي نمي داند، شايد او شروع آند به پرسيدن آه چه بر

 سر آن برگ آمده است؟

 او هرگز نبايد برگي را ببيند آه در حال پژمردن  و بي رنگ شدن است و به سمت مرگ "

هيچ پيرمرد . در شب، تمام گل هايي آه به زودي پژمرده مي شوند بايد برچيده شوند. مي رود

 بور مي آند، و هرگاه آه او از راه ها ع. يا هيچ پيرزني را نبايد به داخل آاخ ها راه بدهيد

 ."بايد ترتيبي بدهيد تا هرگز با يك بدن مرده يا يك سالك برخورد نكند

تمام اين تمهيدات انجام شدند و شاه پير توانست تمام سفارش هاي ستاره شناسان را برآورده 

 . ولي منطق معمولي تنها منطق موجود نيست. آند

 .نديك منطق ماورايي وجود دارد آه آنان از آن آگاه نبود

بگذار همچون يك انسان معمولي زندگي "من به او مي گفتم، . من چنين سفارشي نمي داشتم

بگذار براي يافتن يك زن زيبا . بگذار براي راحتي سختي بكشد، او را در رفاه نگه ندار. آند

اينگونه شايد او هرگز ترك ." زنان را چون حشم در اطرافش جمع نكن__ سخت تلاش آند 

 .د، زيرا هرگز به اين زودي به شناخت واقعيت اين دنيا دست نمي يافتدنيا نمي آر

شايد شما در سيصد سال . آن بيست و نه سال، شايد تقريباً مساوي با دويست يا سيصد سال باشد

و دليل ترك دنياي او . نيز نتوانيد آنگونه رفاه و تجملات را آه بر او بارش داشت آسب آنيد
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 ........ باديدن يك مرد مرده.....كه تمام اينها سطحي و تكراري استباديدن اين__ همين بود 

اگر او از آودآي ديده بود آه . او در اين بيست و نه سال حتي يك برگ مرده نيز نديده بود

. ولي براي بيست و نه سال او به مرگ نينديشيده بود. مردم مي ميرند، به آن عادت آرده بود

 .يامده بودخود مفهوم مرگ برايش پيش ن

ولي تا آجا مي تواني باز بداري؟ يك روز چنين اتفاق افتاد آه او جسد مردي را ديد و تمام آن 

 . آاخ مقوايي آه پدرش برايش ساخته بود فروپاشيد

 "براي اين مرد چه اتفاقي افتاده است؟"از راننده ي آالسكه اش پرسيد، 

اين مرد .  نمي توانم به شما دروغ بگويمارباب، من نبايد به شما بگويم، ولي همچنين"گفت، 

 ."مرده است

 . و بي درنگ پرسشي پيش آمد آه شما معمولاً نمي پرسيد

 "آيا اين تقدير همگان است؟ آيا من نيز روزي خواهم مرد؟"او بي درنگ پرسيد، 

حتي براي تو نيز __ هيچ راهي براي پرهيز از مرگ وجود ندارد "آالسكه ران به او گفت، 

او هرگز سالكي را با . و درست در همين هنگام، سالكي از آن نزديكي گذشت." واهد دادرخ خ

 "اين چه نوع انساني است؟ براي او چه اتفاقي افتاده است؟"و پرسيد، . لباس نارنجي نديده بود

او در . او نيز متوجه مرگ و پيري شده است و دنيا را ترك آرده است"و آالسكه ران گفت، 

 ."ي است آه هرگز نمي ميردجستجوي چيز

 به آالسكه ران گفت، گوتام بودا. آنان مي رفتند تا در يك جشن مخصوص جوانان شرآت آنند

. من مرده ام. من پير هستم. براي من ديگر جشن جواناني وجود ندارد. آالسكه را برگردان"

 .و او همان شب از آاخ فرار آرد." فقط مرا به خانه برسان

 .سعي آرد او را ترغيب آند__ مردي مهربان و زيبا و خادم باوفاي شاه __ آالسكه ران 

اگر نمي تواني جلوي پيري را بگيري، سعي نكن مرا ترغيب . راهي وجود ندارد" بودا گفت، 

من در جستوجوي . اگر نمي تواني جلوي مرگ را بگيري، سعي نكن مرا ترغيب نكني. آني

 ."چيزي مي روم آه هرگز نمي ميرد

 ترك دنيا آرد و حقيقت را بودا: "  استdouble fallacy اين يك باورغلط مضاعف پس،

. و خود او نيز بايد فكر آرده باشد آه به سبب ترك دنيا بوده آه حقيقت را يافته است." يافت

__ آن جست و جو به سبب آن زندگي سرشار ازتجملات بوده است . دليلش اين نبوده است

 ند، پول فريب داد، آاخ ها تهي شدند، پادشاهي بي معني شد،زيرا تجملات شكست خورد

وقتي آه قرار است بميري، ديگر فايده ي آشتار ميليون ها نفر .  فتح تمام دنيا بي فايده بود

انسان چيست؟ جايي آه بايد با دست خالي بروي؟ بنابراين خود او نيز پنداشت آه اين ترك 
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 . آرده استپادشاهي، در يافتن حقيقت به او آمك 

 .آه همه پادشاهي ندارند: ولي او يك چيز را از ياد برد

 .، خطايي فراگير شدبوداو خطاي 

 ديگراني آه پادشاهي نداشتند شروع آردند به حرآت به سمت آوهستان ها، جنگل ها، 

 .به انزوا

 بود،  cuckoo  او قدري خل و چل. من مردي را مي شناختم آه يك پستچي بازنشسته بود

 والدينش زياد سعي آردند، ولي چون . نابراين هرگز نتوانست ترتيبي بدهد آه ازدواج آندب

او سعي داشت ديوانگي . خل و چل بود آاري مي آرد آه تمام اوضاع را برهم مي ريخت

خودش را پنهان آند و در همين پنهان سازي بود آه چيزي بيرون مي زد و خطايي صورت 

 .مي گرفت

 او در حساب  من مي دانستم آه.  شدجينه ي پست بازنشسته شد، يك راهب وقتي آه از ادار

او هرگز ازدواج نكرده بود و هرگز روي .  پول داردروپيبانكي اش دقيقاً سيصد و شصت 

تجملات آه جاي خودش را دارد، حتي نمي توانست هزينه ي يك __ راحتي را نديده بود 

 . مي آردبراي خودش غذا درست. مستخدم را بپردازد

 ديگر در صومعه هاي مختلف جينپس از ترك دنيايش، او  هفت هشت سالي با ساير راهبان 

و مردمي آه . ، فقط از روي اتفاق ما بارديگر با هم ديدار آرديمآلكتهو آنگاه در . زندگي آرد

 .او را معرفي آردند به من گفته بودند آه او همه چيزهايي را آه داشته ترك آرده است

او در خانه اي اجاره اي زندگي مي آرد، غذايش را خودش مي پخت و . من مي دانم"گفتم، من 

او هيچ چيز .  هم در حساب بانكي اش پول داشت آه به نام خودش استروپيسيصدو شصت 

 ."را ترك نكرده است، نه حتي آن حساب بانكي اش را

مردم فكر مي آنند آه من . نيستاز تو شايسته "او خيلي خشمگين بود و وقتي تنها شديم گفت، 

اين درست است . همه چيز را ترك آرده ام و تو به آنان گفتي آه من هيچ چيز را ترك نكرده ام

 .  را نگه داشته ام، براي موارد بيماري، پيريروپيآه من آن سيصد و شصت 

 ."آنان همگي به من احترام مي گذاشتند. ولي تو شهرت مرا خراب مي آني

! فقير مي تواند، به نام دين، با گدا شدن، محترم شود، ولي هرگز به اشراق نمي رسديك انسان 

پيش از اينكه وارد دنياي دورن شوي، آار خودت را در دنياي : بنابراين تاآيد من اين است

مشعل زندگي تو بايد از هر دو سو __ آن را با تماميت زياد زندگي آن . بيرون تمام آن

ميت بيشتري زندگي آني، زودتر خواهي فهميد آه زندگي چندان هم چيزي هرچه با تما. بسوزد

اگر با تماميت زيسته باشي، . تنها آن بخش زندگي نكرده است آه به نظر جذاب مي آيد. نيست
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و تنها در آن موقعيت است آه مي تواني بدون اآراه و . آنوقت هيچ چيز به نظر جذاب نمي آيد

 .گي به دورن حرآت آنيبدون هيچ گونه شكاف و دوگان

 . ترك دنيا از روي ترس است. نيازي نيست. من نمي گويم آه بيرون را ترك آنيد

 در اين بيست و پنج قرن، .......  گذشته استبودابيست و پنج قرن از زمان : و طبيعي است

نه تنها فن آوري علمي پيشرفت داشته است، بلكه همچنين آگاهي روحاني و روش هايي آه به 

 دوران گاري گوتام بوداي يك گوتام بودادر هر حال، . اشراق مي انجامند نيز پالايش يافته اند

 . نمي داندرولزرويساو چيزي در مورد . دستي است

. من مايلم به مردمم بگويم آه در راحتي زندگي آنيد، با هرآنچه آه در بيرون در دسترس است

 قي مانده باشد، دوباره شما را به عقب باز شتاب نكنيد، زيرا هرچيز آه زندگي نكرده با

و آنگاه نيازي نيست تا از خانه ات يا از حساب بانكي ات فرار آني، . تمامش آنيد. مي آشاند

شايد يك آاربرد مشخص داشته . آن ها اهميتي ندارند. زيرا آن ها ديگر برايت باري نيستند

 .باشند، ولي اشكالي در آن ها نيست

 .  نيز به خوراك نياز دارد، ولي شخص ديگري آن را به دست مي آوردداگوتام بوحتي يك 

تو غذاي خودت را آسب . او نياز به پوشاك دارد و شخصي ديگر آن را برايش فراهم مي آند

 .بهتر است آه تو پوشاك خودت را، سرپناه خودت را آسب آني. مي آني

 .را مقيد آندچيزي در آن ها نيست آه تو __ نكته ي قابل درك چيست؟ 

 .آنچه تو را در قيد نگه مي دارد شهوت براي زندگي نكرده است

 .بنابراين با تماميت زندگي آن و بگذار اين شهوت ازبين برود

آنگاه مي تواني با همان راحتي آه در يك قصر زندگي مي آني، در يك آلبه ي فقيرانه زندگي 

خودت را در آلبه ي فقيرانه زحمت ولي اگر قصر آماده باشد، آنوقت چرا بي جهت . آني

 .بدهي؟ نكته فقط در اين است آه آن قصر نبايد زندان تو شود

و چون تمامي اين مردمان بزرگ و بيدار پيوسته دنيا را ترك آردند، در تمامي مشرق چنين 

 . اين  آاملاً مزخرف است. جوي به وجود آمد آه فقر چيزي روحاني است

 .يكي از زخم هايي است آه بايد شفا پيدا آند. فقر روحاني نيست، زشت است

 .  بودا وجود داشته باشندگوتاماگر فقر روحاني بود، آنوقت در شرق بايد ميليون ها 

 ! شوندبوداولي ما هرگز نشنيده ايم آه گداها 

من به شما مي آموزم آه نخست همچون يك . رويكرد من يك قطع پيوستگي با گذشته است

 و تنها بر آن سنگ بنا است آه معبد بوداي شما ساخته مي شود و به اين  زندگي آنيدزوربا
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 . ترتيب، ما درون و بيرون را در يك توحيد دروني به هم متصل مي آنيم

 .مسئله ابداً نفي يكي از اين دو نيست، مسئله ابداً مخالفت با يكي از اين ها نيست

 . باشد، ولي بخشي از همان نردبام استشايد لذت، پايين ترين پله : پس من به شما مي گويم

 . پله هاي بعدي شايد اشراق باشند و يا سرور، ولي نردبام يكي است

 .و اگر بخواهي نخستين پله از نردبام را ترك آني، هرگز به آخرين پله نخواهي رسيد

 : براي ترك آن دو راه وجود دارد. تو روي نخستين پله از نردبام ايستاده اي: فقط فكر آن 

 . يكي اين است آه پايين بيايي و راه ديگر اينكه به پله ي دوم بيايي

 .گوتام بودا به دومين پله حرآت آرد و شما به پايين تر از اولين مي رويد

شما مي بينيد آه او نخستين پله را ترك آرده است، ولي درك نمي آنيد آه او براي رسيدن به 

ومي را هم براي سومي ترك مي آند و همچنين از او د. دومي بوده آه اولي را ترك آرده

ولي شما از اولي ترسيده ايد، زيرا بوداها را ديده ايد آه آن را . سومي به چهارمي و آخرين

 . ترك آرده اند ، بنابراين هرگز روي اولين پله نمي ايستيد

 .شما در زير اولين پله قرار مي گيريد

 ر دست يافته اند و شما گرسنه و تشنه ي اين مردم به والاترين اوج رضايت و سرو

 .پوشالي ترين لذاتي هستيد آه پله ي اول مي تواند در اختيار شما قرار بدهد

 . بوداهاي پيشين هرگز علاقه اي به انقلاب اجتماعي نداشتند: نكته ي دوم

تمام توجه آنان به دستاوردهاي خودشان بوده، به خوشه چيني هاي روحاني و فردي خود 

 و به سبب همين خودمحوري آنان، . به نوعي بسيار خودمحور بوده اند. قمند بوده اندعلا

تمام نوابغ چنان خودمحور بوده اند آه چه آسي به توده ها . شرق ابداً انقلابي را نشناخته است

 مفهوم انقلاب را بدهد؟ فوقش اين است آه آنان به مردم خيرات را آموزش دهند ولي آنان 

 .د دنيايي بدون فقر را تجسم آنندنمي توانن

من دنيايي را مي بينم آه بدون فقر است، بدون طبقات، بدون ملت ها، بدون مذاهب، بدون 

من دنيايي را متصور مي شوم آه يگانه است، بشريتي آه واحد است . هيچگونه تبعيض

يك برادري عميق __ درون و بيرون را __ بشريتي آه همه چيز را سهيم مي شود 

 ............روحاني

 . بنابراين عملكرد من تنها با اشراق من تمام نشده است

  وقتي آه او به اشراق رسيد، بوداآار .  اشراق من شروع شدپس ازدرواقع، آار من، 

 .تمام شد و من آارم را پس از رسيدن به اشراق شروع آردم
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  بيشتر زندي آنم، تاجايي آه به من مربوط است، من نيازي ندارم آه حتي يك لحظه

 نمي تواند چيزي بيشتر از آنچه آه تاآنون __ چه بيروني و چه دورني __ زيرا زندگي 

 .آسب آرده ام به من بدهد

 . ولي به نظر من اين خودخواهي مي آيد

 .من مايلم ميليون ها مردم از همين نور مشتعل شوند، با همين نگرش، با همين رويا

ه شود، يك انسانيت جديد، جايي آه تبعيض هاي زشت ازبين بروند، من مايلم انساني جديد زاد

جايي آه جنگي وجود نداشته باشد، هيچ سلاح هسته اي و اتمي نباشد، هيچ مليت، هيچ نژاد 

جايي آه انسان بتواند تمامي مرزهاي جهان هستي را و تمام تجربيات : وجود نداشته باشد

 .دروني را در آن سهيم شود

 . تمام اين بشريت يك اقيانوس آگاهي باشدمن مي خواهم

 . هرآنچه آه بوداهاي گذشته انجام داده اند خوب است، ولي آافي نيست

من مايلم آن اوج والا را براي همگان . آنان بلندترين اوج آگاهي را براي خودشان خلق آردند

 .دست آم براي آنان آه در جست و جوي آن هستند__ خلق آنم 

. زيرا بيرون بخشي اساسي از درون است__ ." بيرون را ترك آنيد" بگويم آه و من نمي توانم

چگونه مي تواني بيرون را ترك آني؟ مي تواني قصر را ترك آني، ولي . فقط به آن نچسب

 ......چگونه مي تواني نفس آشيدنت را ترك آني؟ هر لحظه هواي بيروني وارد مي شود

 ! از بيرون مي آيد__ چگونه مي تواني خوراك را ترك آني؟ 

 !از بيرون مي آيد__ چگونه مي تواني آب را ترك آني؟ 

 اگر به روشني نگاه شود، بين درون و بيرون جدايي و تقسيم نيست، 

 .درست مانند دم و بازدم__ بلكه يك هماهنگي پيوسته هست 

 .من به شما مفهومي تازه، نگرشي تازه و رويايي تازه مي دهم

 . ، آساني آه به بوداهاي قديمي چسبيده اند با من مخالفت خواهند آردرپاميلاطبيعي است، 

لذت گناه است و بايد . زيرا تمام حرف آنان اين است آه دنيا گناه است و بايد آنار گذاشته شود

 !حتي لذت هاي ساده مانند نوشيدن  يك فنجان چاي نيز گناه هستند__ ترك شود 

و گاه گاهي شخصي دستگير . ادت داشتند پنهاني چاي بنوشند، مردم عماهاتما گانديدر معبد 

اين راه مخصوصي براي .  به روزه مي رفتماهاتماگانديمي شد و او چنان محكوم بود آه 

چون تو چاي نوشيدي، : "و تمام آن معبد آن مرد را شكنجه مي دادند. شكنجه دادن مردم است

 يك تنبيه تو او هرگز نمي گفت آه اين براي و!"  تا حد مرگ روزه   گرفته استماهاتماگاندي
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اين تنبيهي براي من است، زيرا نشان مي دهد آه روح من به قدر آافي "او مي گفت، . است

 ."خالص نيست، براي همين است آه مريدان من مرتكب چنين گناهاني مي شوند

 خلوص او اين__ او حتي به تو اجازه نمي دهد آه خودت باشي . او منطق خودش را دارد

و او روزه مي گيرد تا روح خودش را تزآيه آند، او علاقه اي به ! است آه تعيين آننده است

 !وقتي آه روح او خالص شد، آنوقت طبيعتاً مريدان چنين گناهاني نخواهند آرد. تو ندارد

 را  آه مطلقاً پاك باشد، تمامي بشريتبودامنطقي احمقانه، زيرا اگر چنين بود، آنوقت فقط يك 

چرا فقط يك معبد را؟ آنگاه، هرجا روي زمين، اگر آسي چاي بنوشد، __ خالص خواهد آرد 

و اين فقط چاي نيست، گناهان بسياري وجود . يعني آه روح تو هنوز مطلقاً پاك نشده است

بايد خوراآت را بدون هيچ گونه طعم و مزه . همگي ممنوع هستند__ شكلات، بستني : دارند 

، بهترين آشپزها آساني هستند آه غذايي  بپزند آه تو نتواني آن ماهاتماگانديبد در مع. بخوري

 . چنان بي مزه است آه احساس حال به هم خوردن به تو دست مي دهد__ ! را بخوري

 !ولي اين روحانيت است

من رنجش و آزردگي آنان را درك مي آنم، . طبيعتاً، اينگونه مردم با من مخالف خواهند بود

 . آنان در جنگي درگيراند، آه در آن بازنده هستند.  آه مي دانم آينده به من تعلق داردزيرا

 شايد اآثريت با آنان باشد، ولي  اين اآثريتي است آه ريشه هايش را ازدست داده است، 

 . و چه گذشته ي بسيار زشتي__ آه بي جان است، اآثريتي آه با گذشته تغذيه مي شود 

به دليل ايجاد اسراييل، خيلي از آساني آه يهودي .  از فلسطين داشتمهمين ديروز اخباري

. اسراييل مخلوق تازه اي پس از جنگ جهاني دوم بود. نبودند، سرزمين اسراييل را ترك آردند

توسط سياستبازان آمريكايي و سياست بازهاي انگليسي به محمديان بيچاره __  ملتي تازه بود 

د تحميل شده، تا سرزميني را آه مدت ها پيش از دست داده بودند آه در آنجا زندگي مي آردن

 .به يهوديان بازگردانند

فايده ي داشتن مليت . يهوديان با خوشحالي در هرآجاي ديگر زندگي مي آردند. نيازي نبود

دفاع و __ چيست؟ درواقع، آنان از تمام مشكلات و دشواري هاي مليت داشتن آزاد بودند 

ولي براي ايجاد يك مشكل دايمي براي آنان، اسراييل را .  آاملاً خوشبخت بودندآنان..... ارتش

در قديم همان سرزمين فلسطين بود، ولي اينك فقط بخش آوچكي فلسطين ......تحميل آردند

 .آنان پناهنده هستند. باقي مانده است و محمديان به آن بخش آوچك فرار آرده اند

بايد به ما اجازه بدهيد آه گوشت آدم بخوريم، "ي خود گفتند، همين ديروز، آنان به مراجع دين

 زيرا تروريست ها مردم زيادي را مي آشند و . زيرا چيز ديگري براي خوردن نداريم
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 چرا گوشتشان تلف شود؟ .... بمب هاي زيادي منفجر مي شوند و مردمان زيادي مي ميرند

 ." ز ديگري براي خوردن نداريمفقط بدن مرده ي آنان را به ما بدهيد، زيرا ما چي

 .و اين مراجع توافق آردند آه از اين پس تمام بدن هاي مرده را به اين پناهندگان تحويل دهند

 . جايي آه انسان مجبور است انسان ديگر را بخورد! اين قرن بيستم است

ل مازاد از يك سو چنين پديده اي باور نكردني و از سوي ديگر، در آمريكا و اروپا، به دلي

آنان نمي خواهند قيمت را پايين . توليد، ميليون ها دلار مواد غذايي را به اقيانوس مي ريزند

 .بياورند، بنابراين مازاد توليد بايد به اقيانوس ريخته شود

 !آيا ما در يك تيمارستان زندگي مي آنيم؟

تنها هزينه ي __ آره آوه هايي از __ همين اخيراً مقادير زيادي آره را بايد غرق مي آردند 

اين هزينه ي آره ها نبود، فقط هزينه ي حمل . غرق آردنشان در اقيانوس، دو ميليارد دلار بود

و در همين نزديكي ها، مردم تقاضا دارند آه به آنان اجازه داده شود تا . آن به اقيانوس بود

ه فلسطيني ها غذا گوشت انسان بخورند و مراجع چاره اي ندارند، زيرا هيچكس نمي خواهد ب

 .اسراييل: و سرزمين آنان از ايشان گرفته شده تا سرزمين تازه اي تاسيس شود. بدهد

 .به نظر مي رسد آه ما هنوز در عصر بربريت زندگي مي آنيم

 .آگاهي انسان نيازمند يك  دگرگوني اساسي است

: معرفت بشري استمن فقط به اشراق انفرادي توجه ندارم، توجه من به ارتقايي همگاني در 

 . بسياري به اشراق خواهند رسيد، ولي بگذار ديگران نيز به آن بسيار نزديك شوند

اين __   شود و ديگري به خوردن گوشت بدن مرده ادامه بدهد گوتام بودانه اينطور آه يكي 

 .مقدار تفاوت، غيرقابل تحمل است

اشراق خودشان و براي ارتقاي تمام براي __ دست آم، من مايلم آه مردم من براي اين بجنگند 

و همه __ مي تواني آن را ببيني .....چيزهاي ساده، آه نياز به هوشمندي زياد ندارد. بشريت

 ....... وقتي آه مردم از گرسنگي مي ميرند. آه بي معني است__ مي توانند آن را ببينند 

ا غذاي اضافي اش را در  از گرسنگي تلف مي شدند، آمريكاتيوپياوقتي روزي هزار نفر در 

با همان قيمت، با همان هزينه، . اقيانوس تخليه مي آرد، اروپا خوراك را به اقيانوس مي ريخت

 . حمل آنند و هزاران نفر مي توانستند نجات پيدا آننداتيوپيامي توانستند آن را به 

 .ولي به نظر مي رسد آه ما ابداً هشيار نيستيم

همين چند روز پيش خبر شدم آه تا سال . اي سلاح اتمي هستندهم اآنون فقط پنج آشور دار

شامل هندوستان و __ ، بيست و پنج آشور ديگر نيز نيروي اتمي خواهند داشت ٢٠١٠

 . نيروي اتمي بشوند: زيرا همگي آنان فقط براي يك چيز تلاش مي آنند __ پاآستان 
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آستان و هندوستان نگران فقر اين بسيار پرهزينه است، ولي حتي آشورهاي فقير مانند پا

تمام توجه آنان به . خودشان نيستند، نگران نيستند آه نيمي از مردم آشور خودشان خواهند مرد

  nuclear clubاين است آه چگونه نيروي هسته اي بشوند و عضو باشگاه هسته اي ها

 .تبيست و پنج آشور به زودي خواهند پيوس. هم اآنون تعدادشان پنج است. بشوند

 سي آشور آه سلاح اتمي داشته باشند موقعيتي خطرناك و آسيب پذير است، زيرا اين  

 . سلاح هاي هسته اي در اختيار سياستبازهاي آوتوله قرار خواهند داشت

اين ___ هر سياستباز__ و سياستباز هميشه در پي اين است آه بزرگترين شخص در دنيا شود 

 .تمامي خواسته اش است

 ، در شرح زندگي خودش مي گويد آه اگر بخواهي رهبر بزرگ بشري بشوي، آدلف هيتلر

آيا هيچ رهبر بزرگي را ديده ايد آه در زمان صلح . نمي تواني بدون جنگ اين آار را بكني

وقتي در زحمت هستي، . زاده شده باشد؟ در زمان صلح هيچكس به رهبري آنان نياز ندارد

 ري، و در همه جا مردماني بيمار وجود دارند آه وقتي در خطر هستي نياز به رهبر دا

 .مي خواهند رهبراني بزرگ شوند، حتي به بهاي جان تمام بشريت

عملكرد او تنها بخشي آوچك از .  بسيار متفاوت استگوتام بودابنابراين عملكرد من با عملكرد 

م آه همراه با اين من مي خواهم آه افراد به اشراق برسند، ولي همچنين مايل. فلسفه ي من است

شايد همگان به اشراق نرسند، ولي دست آم، . روشن شدگان، تمامي بشريت نيز ارتقا پيدا آند

 ازبين برود، اديان ازبين بروند، نژادها  nations به قدر آافي هشيار مي شوند آه ملت ها

 . ازبين بروند و ما بتوانيم همچون يك بشريت زندگي آنيم، همچون يك زمين

 ..........قدري ادراك. دشوار نيستاين 

 . و اگر زمين يكي باشد، آنوقت نيازي به سلاح اتمي نيست، به جنگ و ارتش نيازي نيست

ميليون ها نفر در سراسر دنيا در ارتش ها خدمت مي آنند، در نيروي ........ تمام اين مردم

.  ها در توليدات استفاده آردمي توان از اين. دريايي، نيروي هوايي، زندگيشان را تلف مي آنند

 .ازبين رفته باشند  ولي اين فقط وقتي ممكن است آه ملت ها

ها، مردمان روشن ضمير، هرگز به خود بودادر گذشته، : ، اين نيز درست استمايترياو، 

زحمت نداده اند تا هيچ سخني برعليه ذهن سنتي بگويند، زيرا توجهشان به اشراق خودشان 

 : به من گفته اند" مقدسين"حتي خيلي از اين . به آنان نداشته استربطي . بوده است

اگر فقط در مورد مراقبه و . تو بي جهت در سراسر دنيا اينهمه براي خودت دشمن مي سازي"

 ." اشراق حرف بزني، هيچكس برعليه تو نخواهد بود

 چنداني آرده ولي من نمي بينم آه اين سخنان هزاران ساله در مورد مراقبه و اشراق آمك
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بنابراين، من آماده ام تا تمام مخاطرات را قبول آنم، زيرا چيزي براي ازدست دادن ! باشد

 . هرآنچه را آه به دست آورده ام، با من خواهد بود، حتي اگر مصلوب شوم. ندارم

 .و اگر مصلوب آردن من بتواند معرفت انساني را آمي بيشتر بالا ببرد، من عاشقش هستم

 

  عزيزباگوان
 .پس از يك جست و جوي طولاني در پي مرشدم، چند ماهي است آه سالك شما شده ام

 .حالا مي ترسم آه شما بميريد و من نمي توانم معناي زندگيم را بدون حضور شما محقق آنم

 

تو نگران مرگ من . ، تو هنوز بسيار به نفس خودت توجه داري Prem Felixپريم فليكس

 .چه بر سر اشراق تو خواهد آمد__ اق خودت هستي نيستي، تو نگران اشر

 . تو سعي داري از من استفاده آني. تو آگاه نيستي آه اين عشق نيست، اين اعتماد نيست

تو هنوز مرشد را نيافته اي، تو فقط باور آرده اي  .و عشق هرگز سعي نمي آند استفاده آند

 سروري عميق هستند، تو آنان را باور زيرا در اينجا افرادي زيادي در عشقي عميق و...... 

 .ولي اين يك شايد است". شايد اينجا مرشدي باشد"__ داشته اي 

 . اگر تو واقعاً مرشد خودت را يافته باشي، اشراق خودت را پاك از ياد مي بري

در يافتن مرشد، تو پيشاپيش آسي را يافته اي . در يافتن مرشد، تو پيشاپيش طريق را يافته اي

 .اين معناي بودن با مرشد است. ا تو خواهد بود، حتي پس از مرگآه ب

او از اين داستان حيرت آرده . يكي از سالكان، از آمريكا، داستاني از صوفيان فرستاده است

 . هم آمك مي آندفليكساين به . مي خواست معني آن را بداند. بود

 .ياد مي آشدمردي در حال غرق شدن است و براي آمك فر: داستان اين است

 شب است و نمي تواند ببيند آه آن دست از آيست؟ . دستي در پيشش دراز مي شود

 ."يك دوست"و مرد مي گويد، " تو آيستي؟: "مي پرسد

من نمي خواهم توسط يك دوست نجات . نه"ولي مردي آه در حال غرق شدن است مي گويد، 

 .داستاني بسيار عجيب است." داده شوم

و همان دست نزد او مي رسد و او باز هم همان !" نجاتم دهيد! آمك"ي آشد، بارديگر فرياد م

 ." من خدا هستم"و پاسخ مي آيد، " اين دست آيست؟"سوال را تكرار مي آند، 

 ."نمي خواهم توسط يك خدا نجات داده شوم. نه"و مرد مي گويد، 
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  بازهم همان سوال را و بار سوم آه او فرياد مي زند، باز هم همان دست پيش مي آيد و او

 ." من يك مرشدم"و پاسخ مي آيد، " لطفاً بگو، تو آيستي؟"مي آند، 

 ."مي توانم به تو اعتماد آنم. حالا خوب است"و مرد مي گويد، 

 .او حتي نمي تواند به خدا اعتماد آند، ولي مي تواند به مرشد اعتماد آند. داستان عجيب است

 .تعابير بزرگي دارد

حاني، نجات يافتن توسط يك دوست ممكن نيست، زيرا دوست خودش در حال غرق در مقام رو

 چگونه مي تواند تو را نجات دهد؟. او در همان قايق است، آگاهي او والاتر نيست. شدن است

اين يك تمثيل . آسي غرق مي شود و تو او را نجات مي دهي. مسئله ي  نجات معمولي نيست

 . گاهي است، نمي تواند تو را نجات دهددوست در همان مرتبه ي آ. است

مرد غريق حتي دست خدا را هم رد آرد، زيرا خدا دست ندارد، صورت ندارد، __ ولي خدا؟ 

 آگاهي چگونه مي تواند دست او را بگيرد؟__ خدا يك آگاهي است . بدن ندارد

 .خدا يك شخص نيست، بلكه فقط يك حضور است، نه يك گل، بلكه تنها يك رايحه است

يك رايحه چگونه مي تواند او را نجات دهد؟ وقتي آه نجات يافتي مي تواني از آن رايحه لذت 

وقتي آه نجات يافتي، مي تواني از خداوند به . ببري، ولي رايحه نمي تواند تو را نجات دهد

 .عنوان يك حضور لذت ببري، ولي آن حضور نمي  تواند تو را نجات دهد

آن دست بي درنگ دستش را " من يك مرشدم،"صوفي مي گويد، ولي لحظه اي آه آن مرشد 

__ ." فقط يك مرشد مي تواند مرا نجات دهد. اين دست درست است"مي گيرد و مي گويد، 

 . و البته، يك دوست هم هست. او يك انسان است و يك خداست. زيرا مرشد هر دو است

 او يك خداست، .  يك دوستاو يك دوست هست، ولي نه فقط: مرشد هر سه نقش با هم است

در او، خداوند حضور دارد، در او عشق به والاترين اوج خود رسيده . ولي نه فقط يك خدا

 .او مي تواند يك ناجي باشد. است

، اگر تو مرشد را يافته اي، فيلكس. اين داستان يقيناً عجيب است و مي تواند همه را گيج آند

 . آنوقت نگران مرگ مرشد نباش

 .اگر تو عاشق بوده اي، مرشد تو تا ابد در عشق تو زنده خواهد بود. گز نمي ميردمرشد هر

فقط آساني آه خواهش به . و اين شهوت براي اشراق را دور بينداز، زيرا اين يك مانع است

 .اشراق رسيدن را دور انداخته اند مي توانند به اشراق برسند

 ! ممن زنده هست__ و چرا بايد نگران آينده باشي؟ 

 ، آيا در خواست ملاقاتي در آينده داري؟همين حالابه جاي نجات يافتن توسط من، 
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يافتن مرشد، به نوعي ظريف، يافتن اشراق خودت است، زيرا خود حضور مرشد تمامي 

نسيمي تازه از ميانت عبور مي آند، و   . وجودت را مي لرزاند و نشاطي تازه به تو مي دهد

 . ها گردآورده اي، با خودش مي بردغباري را آه در طول قرن

 وجود دارد آه mahakashyapa ماهاآاشياپادرواقع، داستان هايي از مريدان بزرگي همچون 

 "چه شرطي؟" گفت، بودا." من تنها به يك شرط مريد تو مي شوم" مي گويد، بوداروزي به 

ي آه من به اشراق وقت. تو بايد از من در برابر اشراق محافظت آني" گفت، ماهاآاشياپاو 

و من به هيچ قيمتي حاضر نيستم تو . برسم، مرشد را از دست مي دهم، ديگر مريد نخواهم بود

 ."اشراق من تو هستي. من مي توانم اشراق را به آلي از ياد ببرم. را از دست بدهم

، به ، تو نميداني آه با همين ادراك و عشق شفاف آه داري ماهاآاشياپا" بودا خنديد و گفت، 

 ."من نشاني مي دهي آه تو نخستين مريد من خواهي بود آه به اشراق مي رسد

او خيلي خشمگين بود و براي چند روز .  نخستين مريد او بود آه به اشراق رسيدماهاآاشياپاو 

.  از آنارش رد مي شد، او چشم هايش را مي بستبوداهرگاه .  حرف نمي زدبوداحتي با 

من از تو نخواهم . هر اتفاقي آه افتاده، افتاده است.  فراموشش آنحالا" گفت، بوداعاقبت 

 من هيچ توجهي به اشراق تو . خواست آه مرا ترك آني و يا براي نشر پيام من سفر آني

 ."مي تواني مريد من بماني. نمي آنم

د اين چيزي بو" افتاد و گفت، بودا حلقه زد و به پاي ماهاآاشياپاو اشك هاي شوق در چشمان 

و من قبلا . آه  شايد حالا ديگر به من اجازه ندهي آه پايت را لمس آنم: آه از آن وحشت داشتم

اين در اختيار من نيست آه تو را به اشراق برسانم و يا " گفت، بودا." ًبه تو هشدار داده بودم

شراق تو با چنان شفافيتي آمدي آه من دريافتم تو بزودي به ا. مانع رسيدن به اشراق تو شوم

 ."مي رسي

مردي آه بتواند اشراق را آرزو آند و بتواند از مرشد فقط به عنوان وسيله استفاده آند عشق را 

 .نمي فهمد و مريد بودن را درك نمي آند

 .از مرشد نمي توان استفاده آرد

 . فقط مي تواني به سادگي سعي آني تا حد ممكن عميقاً در وجودش حل شوي

اين يك روند تدريجي نيست، . ناگهاني__ ر، اشراق فرا مي رسد يك روز، بدون هيچ اخطا

 . فقط يك حضور خالص باقي مي ماند. ناگهاني مي آيد، و تو رفته اي. قسطي نمي آيد

زماني آه زنده هستم، از اين لحظات استفاده آن تا خودت را . بنابراين نگران مرگ من نباش

 ..........حلول آردن خود استفاده آنيو اگر بتواني از اين لحظات براي م. حل آني
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فقط از اينجا بودن لذت . وگرنه اين يك مانع هميشگي خواهد ماند__ و اشراق را فراموش آن 

با اشراق چه مي خواهي بكني؟ نمي تواني آن را بخوري، نمي تواني آن . برقص و بخوان. ببر

 !!خيلي زود نيايدپس فقط اميدوار باش آه . مطلقاً بي فايده است__ را بنوشي 

 

 باگوان عزيز
 .چشمانت را ببند، به دورن بنگر و زيبايي را ببين: چنين گفته شده

من دوست دارم مردم را ببينم، مكان ها را، . ولي من دوست دارم آه چشمانم را باز نگه دارم
 __اشياء را، درياچه ها، آوهستان ها، رودخانه ها، نهرها، حيوانات و پرندگان را

 .بيشتر از همه دوست دارم شما را ببينم، باگوان ولي 
 آيا ممكن است آه با چشم باز به درون رفت و جمال را ديد؟

 
 . ، در بازنگه داشتن چشم هايت اشكالي وجود ندارد Anand Vimalآناند ويمال

 . را دوست بدار....با شدت تمام آوهستان ها، ماه، خورشيد، درختان

 .ي وجود دارد دوست داشته باشهرآنچه را آه در جهان هست

اشكالي ندارد، ولي بايد . و تو مي خواهي چشم هايت را باز نگه داري تا مرا هم ببيني

يادآوريت آنم آه در درونت، سرزميني بس زيباتر، بسيار قشنگ تر از ستارگان، بسيار زيباتر 

 .از درختان وجود دارد آه نمي تواني با چشمان باز ببيني

 . به من مربوط است، با چشمان باز فقط مي تواني بدن مرا ببينيو تاجايي آه 

 .با چشمان بسته، قادر خواهي بود وجود مرا هم ببيني، آه همان عصاره ي الوهيت است

شايد هرگز به اين فكر . و زيبايي چشم ها در اين است. بنابراين نيازي به ثابت ماندن نيست

 چشم هاي تو طبيعتاً چنين ساخته شده اند آه مي تواني .گوش ها پيوسته باز هستند. نكرده باشي

 ........آن ها را ببندي، مي تواني باز آني، مي تواني ببندي، مي تواني بازآني

و . بنابراين هرگاه مي خواهي درختان را و زيبايي غروب را ببيني، چشمانت را باز نگه دارد

 . ها را ببندهرگاه مي خواهي زيبايي دنياي درون را ببيني، چشم 

 !و اين ورزش خوبي هم هست

 . تو فقط هر دو را در دسترس قرار مي دهي: تو دنياي بيرون را ترك نمي آني

 و وقتي آه مي تواني هردو را داشته باشي، چرا فقط بايد يكي را داشته باشي؟ 

 .و دورن، آيفيت دارد و به طرز عظيمي برتر است
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ابي، درست مانند اين است آه بازتاب ماه را در درياچه درواقع،هر زيبايي آه در بيرون مي ي

 .وجودين است__ درون است آه واقعي است . بيرون تنها يك بازتاب است. ديده باشي

مردماني مذهبي وجود دارند آه با . مردماني هستند آه با نگاه آردن به بيرون مخالف هستند

يك فرقه معتقد است آه : وجود دارد دو فرقه جينيسمدر . نگاه به بيرون مخالفت مي آنند

، مرشد اعظم، عادت داشته با چشم بسته مراقبه آند و فرقه ي ديگر معتقد است آه او ماهاويرا

اين تنها تفاوت بين اين دو فرقه است و آنان بيست و پنج . با چشم باز مراقبه مي آرده است

 .دقرن است آه بر سر اين نكته مي جنگند و در جدل و جدال هستن

 را ديدم آه بر در آن سه جين مي گذشتم و يك معبد  dewas دواساز روستاي آوچكي به نام 

 پس از راننده ام خواستم تا اتومبيل را متوقف آند تا جويا شويم آه . قفل بزرگ زده بودند

 . و خبر شدم آه اين معبد پانزده سال است آه باز نشده است. چه بر سر اين معبد آمده است

،هردو با هم اين معبد را ساخته بودند، زيرا تعدادشان در آن روستا بسيار   فرقه ي جينآن دو

 . هر آدام به تنهايي نمي توانستند آن معبد را بسازند. آم بوده است

 .وگرنه هرآدام معابدشان را جداگانه مي سازند

يت مجسمه ي ولي آنان توافق آرده بودند آه باهم يك معبد بسازند و همچنين بر سر مالك

، يك فرقه عبادت آنند ١٢آه صبح تا ساعت __  در درون معبد نيز توافق آرده بودند ماهاويرا

نخست آن فرقه اي عبادت آند آه به چشمان بسته . و از ساعت دوازده تا غروب، فرقه ي ديگر

 بسازي يا مي تواني آن را با چشمان باز........ زيرا يك مجسمه ي مرمرين است!! باور داشتند

عروسك ژاپني نيست آه هروقت آن را بخواباني، چشمانش بسته شود و . و يا با چشمان بسته

پس مجسمه را با ...... مجسمه ي مرمرين بسيار سخت است! هروقت بايستد چشمانش باز

آنوقت مي شد . فرقه ي دوم دو چشم باز آاغذين روي آن قرار مي دادند. چشمان بسته ساختند

در آنجا هميشه جنگ هايي برپا بود زيرا آسي از فرقه ي ........ و گاه گاهي! اني آنماهاويرا

اول بعد از ساعت دوازده براي عبادت مي ماند، آنوقت آسي از فرقه ي دوم وارد مي شد و او 

شما عبادت مرا خراب آرديد و عبادت را نمي توان   "را بيرون مي انداخت و او فرياد مي زد، 

 ."مي توانيد چند لحظه منتظر بمانيد. دساعتي انجام دا

و فرقه . ولي چرا آنان بايد منتظر بمانند؟ مققر شده بود آه همه بايد ساعت دوازده بيرون بروند

و . اول مشغول عبادت بود آه فرقه دوم مي آمد و روي آن مجسمه چشمان باز را قرار مي داد

 .......... م مشت زني داشتندآنوقت با هم دعوا مي آردند و گلاويز مي شدند و باه

 !به عدم خشونت معتقد است__ و اين مذهبي بدون خشونت است 
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مردم چماق هايشان را آوردند و . خونريزي شده بود. و يك روز اوضاع خيلي خراب شد

 . پليس آمد و آنان را بازداشت آرد و معبد را بست. سرهاي همديگر را شكستند

 .شته نمي شودتا دادگاه راي ندهد، قفل بردا

ولي از ترس اينكه فرقه ي ديگر قفل را بشكند، اين فرقه يك قفل بزرگتر آورد و به آن قفل اول 

پس سه قفل بر در آنجا بود و دادگاه هنوز . فرقه ي دوم هم قفلي بزرگتر آورد و زد. اضافه آرد

قبه مي آرده و  با چشم باز مراماهاويرازيرا چگونه تصميم مي گيري آه . تصميم نگرفته بود

 !يا با چشمان بسته؟

 ."اگر قاضي را مي شناسي، مرا نزد او ببر"به راننده گفتم، 

ولي چرا بي جهت درگير مي شويد؟ من هميشه شما را ديده ام آه بي جهت در چيزها "گفت، 

ما بايد به جايي برويم آه بايد . و به آن ها مي جهيد.... درگير مي شويد، موردهاي نامحبوب

 ."يمبرو

 ."فقط نزد قاضي برو. نگران نباش"گفتم، 

، زيرا هنوز نتوانسته ايد تعيين آنيد .آمده ام تا به شما آمك آنم"نزد قاضي رفتم و به او گفتم، 

 ." با چشمان باز مراقبه مي آرده و يا با چشمان بستهماهاويراآه آيا 

 "مي توانيد به من آمك آنيد؟"گفت، 

 ." نمي تواند به شما آمك آندهيچكس ديگر. البته"گفتم، 

 ."خوب پس بگوييد"گفت، 

 ."او هميشه پلك مي زد"گفتم، 

 . نمي تواني چشمانت را پيوسته باز نگه داري و نمي تواني آن ها را هميشه بسته نگه داري

پلك زدن روندي طبيعي است، درست . بايد پلك بزني، اين  آار چشمانت را تازه نگه مي دارد

چشمان تو بسته مي شوند .شيشه پاك آن ها را حرآت بده. ي جلوي اتومبيل استمانند شيشه شو

 .آن ها پيوسته خودشان را تميز نگه مي دارند، غبارها را مي زاديند. و باز مي شوند

گاهي با چشمان بسته مراقبه . گاهي با چشمان باز مراقبه آن. ، هردو خوب هستندويمالپس

 .دهرگز پلك زدن يادت نرو ولي. آن
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